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  طهمنير    
دِ پهلويــبور از عهع  

  
  جلد اول، در گير و دارِ دو فرهنگ 
  جلد دوم، جنبشِ ملي و دولتِ مردم 

  جلد سوم، در غربت 
  مشاهدات و خاطرات پرفسور ابوالمجد حجتي

  .خواهم كه دادِ اين تاريخ به تمامي بدهم  مي   
  گرفته ام ، التزام اينقدر و من كه اين تاريخ پيش

  نويسم يا از معاينة من است  ام تا آنچه ميبكرده
  .يا از سماع درست از مردي ثقه 

                                     ابوالفضل بيهقي

به قلم ، ديداري با اهلِ قلم كوتاهي از مقدمة  ، بخش عبور از عهدِ پهلويكتاب  پيش از پرداختن به   
 گزارشگرِكنم زيرا كه  را سرآغاز اين گفتار مياول در جلد ظريف و زيباي دكتر غلامحسين يوسفي 

، در دو سنة  اين نقد قرارِ به» تيحج« حقيقت  رِگ مشاهده به قول دكتر يوسفي و » بيهقي«  حقيقت
آنكه    ، بي و روشنايي ضميرانديشه  تابندگي هنگامِ به وقت پختگي و كهنسالي و به كاملاً متفاوت 

  . ي متشابها   متفاوت و مكاشفهاي  شوند با مشاهده يكديگر روبرو مي با ، قرار ملاقاتي داشته باشند
مورخ  هاي اين خوانم و در نوشته گرانقدر تاريخ بيهقي را مي كتاب هر وقت« :  نويسد دكتر يوسفي مي   

ار كنچهرة محتشم و محبوب در اختيار دو ، بي كنم انديش غور و تأمل مي ا و ژرفبزرگ و نويسندة توان
يكي قيافة مهربان و پر شفقت استاد فقيدم شادروان بهار كه روزي :  شود گر مي يكديگر در نظرم جلوه

از . ند خوا حاضران مي كتاب را براي ينبا آهنگي دلپذير و شد و مدي خاص درخانة خود قطعاتي از ا
 تحسينبا اعجابي  آمد و پي در پي اختيار به شور و هيجان مي صراحت گفتار و لطف بيان بيهقي بي

 كه خود  زيرا او . فرمود مي  سفارش  كتاب را به همگان فرستاد و مطالعة نويسنده درود مي آميز به  
 نيكگزار را  يسندگان حقاهل قلم و نو بود قدر  زده و رنج برده  حق و عدالت قلم قرارتاس  عمري براي 
  . جلد اول،  ديداري با اهل قلم،  1ص »  . دانست مي 

مردي  : خود دارماست كه از بيهقي در ضمير  بندد تصويري هنم نقش ميچهرة ديگري كه در ذ«    
موي و روي او گرد پيري  ردراز ب  هاي  گذشت سال  چه كه اگر  بينم ده را مييد سالخورده و جهان

 ت از آنپيداس.  كند حكايت مي  پروازشزنده و بلند، چشمان روشن وي از انديشة تابنده و  افشانده
است پخته ،  مردي.  خوانند ميد ديد آنان در خشت خام توانن است كه آنچه جوانان در آينه   گونه پيران 

 ، از ديه حارث آباد بيهق جهان زيستهوانده ، قريب هشتاد و پنج سال درخردمند ، فكور ، كتاب خ
هاي ل حكومت و در جذر و مدق در همة ادوار در مركز ث...پس از تحصيل كمالات بسيار ، برخاسته و  

شمار بوده  ولات و اتفاقات بيو ناظر تح» در ميان كار« غالباً اوملكت زيسته و به قول خود  مسياسي
   . همان مجلد 4ص » . است 

  دهد ، يك صفت  دكتر يوسفي وقتي تاريخ بيهقي را از نظر گاه هاي گوناگون مورد مطالعه قرار مي    
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به حقيقت پژوهي نويسنده و علاقه و ايمان او  « گيرد و آن تاب را سرآمد ميك  فراهم آمدنعمده در 
پژوهي و علاقه و  حقيقت   همين .  7همان مجلد ص.   است»   حقيقتنگارش به اهتمام راستي و 

تي ابوالمجد حج قرن ها بار ديگر دركار سترگ س از حقيقت پو اهتمام به نگارشِ ايمان به راستي 
شمايلي  مراحل زندگي به شكل وا و ديگرحكومت ه  و روشديگر نه تنها راهكند و بار يگشايي م چهره

افروزد  مي گري تيز هوش در همان راه چراغ بر كه مشاهده.  شود  عين هم كه شبيه هم تكرار مينه
   . به نور صداقت و حقيقت پيموده استوش آن را كگزارشگر سخت   كه 

داراي درجة دكتري از امريكا نس از دانشكدة حقوق دانشگاه تهران ،تي علاوه بر ليسا   پرفسور حج 
كشور پرداخته است با كسب   جامعه شناسي در دانشگاه هاي اينسي سال به تحقيق و تدريس.  است

امروز باز نشسته است و در فراغت از .   ممتاز و مديريت بخش جامعه شناسيامتياز ها ، عنوان استاد
 عبور از عهدد را دركتاب ونيروي حافظة اعجاب انگيزش مشاهدات و خاطرات ختحقيق و مطالعه به 

نوشتة خود را در بروجرد به ديوار جواني روزنامة دست  در نو.  سه مجلد گردآورده استدر  پهلوي
را منتشر كرده ، به نوشتن » دفاع از حقوق زن« كتاب  ه و در وقت ادامة تحصيل در تهرانكوبيد شهر

سياسي پرداخته ، به عنوان مخبر در جلسات مجلس شوراي ملي حضور دارد و مشاهده گر مقاله هاي 
  .  سياست بازان مملكت است

گفت   توان كوتاه در زمينة تخصص خود كه ميگفتاري جامع و كتاب را با پيش،     استاد جامعه شناس
كوتاهي از اين   بخش ارائةكه  كند  ، آغاز ميفشردة يك دوره درس دانشگاهي در چند صفحه است

   : نويسد مي.  نمايد ينة خود را دارد سودمند ميزمگفتار كه حكم تحقيق و تتبع در  يشپ
گروه رهنگي و اجتماعي افراد و  فتجربه هاي.  از تجربه هاي گذشتة اوست  رفتار انسان ناشي«    

و اجتماعي با آنچه از   روهيتجربة تازة انفرادي و يا گ و هر هاي انساني به هم مربوط و پيوسته اند
را » يي ويژه « گردد و در نتيجه پديدة تازة است تنيده و آميخته مي   وجود آمده ته شده و بهپيش اندوخ

 هر چه قبلاً گذشته و حال است ، و هم اين كه بايي ، هم مخلوطي از  پديدهچنين .  شود مي سبب 
 در دوران زندگي فرد و گروه جريان دارد ، نوع چون تجربه هاي اجتماعي. وجود داشته متفاوت است 

گردد و پايان  و كم و كاست و چگونگي آن مستمراً در تغيير است و در عين حال هرگز متوقف نمي
  . يابد  نمي
  ،دهد شود و به او امكان اندوختن تجربه را مي كه اينگونه ويژگي را در انسان موجب مي عاملي   

كه با آنچه در ديگر جانداران وجود دارد متفاوت .  در انسان است ) instinct(غيبت غريزة ثابت 
غريزة ثابت همان رفتار از پيش برنامه ريزي شده است كه غير قابل تغيير بوده و به صورت . است 

   . ......ميراث طبيعي در جانداران تثبيت شده است 
شود و چنان  ار و منش او را موجب ميدر انسان انعطاف در رفت» غريزة ثابت رفتاري« نبود چنين    

گردد و به  انعطافي ، خواهي نخواهي ، از افراد به گروه و فرهنگ و جامعة آنان منعكس و منتقل مي
بنا بر اين افراد جوامع و اجتماعات گوناگون كه تجربه هاي .  شود تفاوت بودن آنها نيز منجر ميم

.  شوند  گروه ، فرهنگ و جامعة منحصر به خود مي، تشكيل دهندة خانواده ، مخصوص به خود دارند
نتيجه  شوند و از اين رو هيچ دو واحدي از آن واحد هاي اجتماعي هيچگاه عيناً شبيه و همانند هم نمي

 گونگونا آورندة شخصيت هاي جوامع انساني همين اصل ، پديد در! گردند آنها منحصر به فرد مي
     . كنند  يابند و ظهور مي ميپرورش » شرايط خاص خود« است كه در 
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 بيني نيست ، در وق ، سليقه ، رفتار و منش اجتماعي افراد معمولاً قابل پيشچون دگرگوني هاي ذ   
جوامع انساني نيز داراي انعطاف خاص خود بوده و به نوبة خود عيناً قابل تكرار شدن   نتيجه گروه ها و

ممكن است  ! » شود تاريخ تكرار مي « ، شود گفته مي مين جهت ، برخلاف آنچهبه ه. نخواهند بود 
   ! » شود تاريخ هرگز عيناً تكرار نمي« گذشته شباهت يابند ولي به طور يقين رخدادهايي با 

.......     
و منحصر به فرد بودن او ، دو دانشمند ،    اصل انعطافي رفتار و منش انسان ، با توجه به بنابراين   

به يك ميزان »  عيناً «، هرگز  ندباش   گروه تعلق داشتهتا اگر به يك زمان ، مكان وب ، حهنرمند ، ادي
 همانند ندارند ، و پديده  انديشه و تصور و داوريِ وشوند نمي ابه و برابر از محيط متأثركيفيت مش و

خصيت راي وضع ، موقع و شبينند ، بلكه هريك دا طبيعي ، اجتماعي و فرهنگي را مانند هم نمي هاي
  .  گردد شود كه در آثارش منعكس مي يي مي ويژه

باري ، آگاهي و اعتقاد به آنچه اشاره شد و توجه به ويژگي هاي مذكور موجب تشويق و دلگرميم    
و به اين دليل كه ديگران نوشته ...  رفت در نوشتن اين اثر گرديد و اگر چنين نبود دستم به قلم نمي

  .  جلد اول11 ، 10 ، 9 ص »... . گرديد زة آن رشد نكرده ناپديد ميست ، انگيكار ني اند و نيازي بر اين
   : كند ر و پانصد صفحه را باز در يكي دو صفحه چنين خلاصه مي افزون بر هزا   نويسنده متن كارِ

 اين پرسش براي مدتي مرا به خود مشغول داشته بود ، كه اين اثر از كجا آغاز شود ، چگونه«    
اين !  گرديد شود تنظيم تقديم ميكه  متن آن به ترتيبي....  ؟ تا اينكه گردد و به كجا پايان يابددنبال 

سريع اجتماعي و برنامه و تغييرات شديد و كه با دوران پهلوي  است نوشته مربوط به قسمتي از زماني
كه با  بسياريفرهنگي و اجتماعي   از سوي دولت ارزشهاي.  شدة آن زمان مصادف بوده است ريزي 

عرضه   راي تحميل به افراد آنحقيقت ببود به جامعه و در   نيرومند همراهقانوني   ضمانت اجرايي
ضمانت اجرايي فرهنگي كافي برخوردار نبود و اصرار  وزمينه هاي مساعد آنها از   ازبسياري !  شد مي

گاه گاه به برخورد ها .  گشت هان و شايد آشكار را موجب ميدر تحميل آنها مقاومت هاي اجتماعي پن
نيروي كشش آن ارزشهاي !  گرديد ميجر  هاي فعال اجتماعي مردم نيز منو رو در رويي ها و باز تاب

از   گي هاي عميق خانوادگي برخيجوانان اثر بسيار داشت و در مواردي نيز وابست درعرضه شدة دولتي
نيرو ان احساسي و فرهنگي به رقابت مي ن دوگانگي آ.  داشت در رفتار وا مي  به دوگانگي جوانان را  آن

وضع خانواده و .  زد كينه ميان آن دو دامن ميشم وافزود و به آتش خ مي كشش خانواده و جامعه  هاي
 موضوع  ن ميدان رقابت ،آخانه ، درداخل و خارج ازگيريها و همچنين رفتار افراد در آنگونه درجامعه در

كوچه و بازار ، خانواده ها ،   اين نوشته مربوط به مردم.  استاول اين اثرمت زيادي از جلد اساسي قس
 12 ، 11ص »  . ان دور استهاي روزانه و واقعيت هاي گذشتة نه چند جامعه و رخداد معمولي افراد

  . جلد اول
كتاب كند و در اين اشارة كوتاه بخش بزرگي از    نمونة آنچه را كه نويسنده در مقدمه بدان اشاره مي

توان گفت رونماي  مشاهده كرد و مي توان در متن بخش هاي متفاوت به تفصيل  گنجاند ، مي را مي
كه    از پدر به پسر رسيده استدِدابناي استب  در دست حراميان اسير ، همان ته كشورِ دة آنكشيورق  زر

گناه  آيا فرزندان بي د وليرسه ، مدرسه به دانشگاه رسي به مدمكتب. كند ملتي را گرفتار مياينچنين ، 
شهر   جنوب   آيا تغذية رايگان در مدارس؟ اي برخوردار بودند آن آب و خاك از تعليم و تربيت يگانه

؟  توان بود  بي خانوادةكمك تحصيلي براي دانشجوي تيز هوشِ؟ آيا  شهر بود كه در شمال همان بود



4 
 

خوردن و بردن و خون ملت    و بردگي به طمعبشريت و حقوق ملت ايران و بندگي  آيا تجاوز به حقوق
اسري و در دل فروشگاه هاي انباشته با ن افشردن ، در درازاي راه آهن سررا در مشت و زير دندا

بكُش هاي دانشگاهي فروكش  شن هاي سر به هوا كشيده و در بكِاجناس خارجي و در ساية ساختما 
ه تاريخ را ؟ آنك ريخ را درس داد درست درس داده تا؟ آنك ؟ آنكه تاريخ را نوشت درست نوشت كرد

خانه ها و مدارس برچيده شد جايش را چوبة  ؟ هرگاه چوب و فلك از مكتب نقد كرد درست نقد كرد
  ؟ هاي زندان ها پر نكرددار و شكنجه گاه 

در نظر بوده است كه مانند يك دوربين عكاسي از برخي پديده هاي فرهنگي و گوشه هايي از    « 
ي البته برا.  د آن دوربين بوده عكس برداري شودكه در ميدان ديي تا آنجااي جامعه و روابط اجتماعنب

يرة محدود نيز همان دادر.  عكس برداردكه از همه جا و همه چيز  چنان دوربيني امكان نداشته است
اما آنچه .  ي تر و تعدادي ديگر تيره تر باشدن عكس ها روشن تر و تماشايممكن است برخي از آ

دوربين  ، البته اين گرفته استمعرض ديد دوربين قراراست كه در شود بازتاب واقعي نماهايي عرضه مي
، ولي آنچه ز را ببيند و خالي از كمبود باشد مانند عينك هم نبوده كه هميشه برچشم باشد و همه چي

   ! ين رسيده استكه از دورب ظاهر شده عرضه شده ، دستكاري نگرديده و فيلم همانگونه 
 » گذر يك عمر در دوران پهلوي« ه مربوط ب...  و.  تنظيم گرديده است...   ،جلداين نوشته در سه    

  ......  است 
وي كار آمدن رضا شاه و رفتن ، مربوط به زمان ر» در گير و دار دو فرهنگ « ، اين اثر جلد اول    

  ....  اوست
ا كودتاي بيست و رضا ت ، از به پادشاهي رسيدن محمد» ردم جنبش ملي و دولت م« جلد دوم ،    

  ......  گيرد يو براندازي دولت دكتر محمد مصدق را در بر م1332هشتم مرداد 
 دشواري لبنان و مهاجرت به امريكا و تحصيل و خاطرات   شامل» دور از ديار «  اين اثرجلد سوم    

  . جلد اول14 ، 13 ، 12 ص » .... . است  » غربت زدگي«  هاي
ست كه  مشخصة بارز اين اثر است و همان چيزي»  اهتمام در نگارش حقيقت«    ساده نويسي و 

زيرا كه نويسنده ، اين نوشته ها را نه از .  بخشد نش مقام و مكاني جداگانه ميكتاب را در يگانه بود
.  گيرد قت ديگر را به ياري ميكسي شنيده ، نه جايي خوانده و نه يادداشت هاي دوران جواني يا هر و

آيد و آنچه  اين كتاب به نيروي حافظه پس از سپري شدن تاريخي كه با آن زيسته به تحرير در مي
 سماع درست از مرديدرمحيط زندگيش ، يا از  كودكي و جوانيمعاينه و مشاهدة اوست در ازنويسد مي

  دوربين و نهبرداري   است و دوربين حساس فيلم گفتار با سادگي نوشتار توامان از آنجا كه درستي . ثقه 
 كارگردان اصلي ها هدف ثبات رنگدر دست فيلمبرداري مهذب و مجرب و اصالت تصوير و  اسيعك

 كه در جلد اول نفس به گويي خواننده به تماشاي فيلمي مستند نشسته است ،  كه اينست فيلمبردار ، 
قدم به   ايراني مجلد با آن جوان وطن پرستسهدر هر كودك گناه نشناختة بروجردي و  نفس با آن
 طبيعي و هاي تصويرتحرك ، جذابيت و روشنايي .  صحنه حضور دارد است و خود در  قدم همراه

 اين باخواندن  من. و نه تخيلي واقعي ،  فيلمنامه باشد  موضوع چندين و چندان  تواند كتاب ميحقيقي 
دلباختة ايراني بسي خنديده ام و  جوان   و آن كنجكاو بروجردي و  كودكِ صافي دل كتاب به همراه آن

رويارويي با مراحل بالندگي و  آن دو ، در غمِ و  خواندن باز ايستاده به آزردگي لحظاتي طولاني نيز از
 اسارت وطن در اندوهِيِ در پ» بدرود با ديار و ترك آشيان« به وقت استقرار ظلم و ستم و سپس 
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 آن را  كه طعم»  ديدار و ترك ديارآخرين« ش و گريباني سرشكستگي و سر در،  خودي دست بيگانه و
نويسنده است ، ارتفاع و اوج قلم  ، همه ، امروز همة ما آوارگان و جا افتادگان چشيده ايم ، كه اين 

   . ام بسي هم گريسته 
   كند كه كمترين و   بس نميطولاني و سپيد خود را به ديدار عيني تي رويدادهاي عمرپرفسور حج

آگاه و  گيرد و آن را به ضمير كوچكترين از آن را به ديدة بصيرت يا به قول خودش به مشاهده مي
دات خود را به كه مشاهست   كار ارزنده و ماندگار استاديسپرد كه امروز مددكار پوياي خويشتن مي

كه  خواننده را از كم وكيف دوراني و گيرد مي كار   بهكه شناخت جامعه است  همراه تخصص و علمش
 وقت حقيقت را نخوانده و نشنيده است ، آگاه دستگاه تبليغاتيِ حكومتِ  پشت سرگذاشته و به سبب

  .  سازد مي
  
  : ، درگير و دار دو فرهنگ جلد اول، عبور از عهد پهلوي كتاب از برگرفته هايي    
كه من  موجب شده بود ها دانستم ولي رفتار بچه از پاسبان را نمي  علت فرار « : خانه و شناسنامه   

كوچه با پاسباني خودم را در ر و اگكنم كردند من هم فرار پاسبان بترسم و هرگاه آنان فرار مي هم از
خيال دو  زياد و ناراحتي گاهي هم از ترسِ و... كردم  مي لي بلند به او سلام ديدم از ترس خي روبرو مي

 از پاسبان و نيروهاي امنيتي شايد نگرانيگونه حالت ترس و  آن ...كردم  سلام مي  همسه بار پشت سرِِ
ه دموكراسي ك اجتماعي.  است ودنياگير است يكتاتوريمؤثرترين محصول هرگونه حكومت د اولين و 

بيني  پيش  رفتار دولت قابل باشد و  نميآن ثريت افرادو نظر آزاد اك  ونياميال در  و قانون ترجمانندارد 
جايگزين  ، اكثريت مردم  آن ، براي  هاي امنيتيه و سازماناز قوة مجري ترس و وحشت عمومينيست ، 

 هاي به بچهكه حتا در بروجرد پاسبانهابرابر  در رگونه رفتا و آن! شود اجتماعي مي  طروابابط متداول ضو
  .  34 ، 33ص »  . آن اصل بود خردسال هم سرايت كرده بود نمونه يي از

سر او   به رفت و سر هيچگاه به سراغ برادرم نمي)  ملاي مكتب  پسر( آميرزا «  : ماجراي مكتب   
كرده و   كتككاري كه آنان در خارج از مكتب با يكديگر دعوا و  تا اينكه بعد ها دانستم.  گذاشت نمي

  .... . 47 ، 46  ص» !برادرم آميرزا را به زمين زده و سرش را شكسته بود
گرفته كه برادر پر توان و دليرم در جريان تنبيه شدن است و دلهره سراپاي وجودم را فرا  ديدم  مي   «
مكتب مزاحم او شده بود ، كتك زده و سرش را شكسته را كه بيرون از» آميرزا« حتا پسر ملا او... بود 
تنبيه او باشم ، گويا برادرم خواست شجاعت نشان بدهد و سه چوب اول  توانستم ناظر چگونه مي! بود

يم كه سراسيمه به روي پنجه پاها من.  كرددرخواست بخشش ...  با چوب چهارم را تحمل نمود ولي
و سراسيمه   ...با گريه و فرياد به سوي خانه فرار كردم... نشسته و از ترس خود را خيس كرده بودم ، 

  حتا نگفتم برادرم را كشت! فرياد زدم به داد برسيد ، او را كشتو ... كفش و خيس در هواي سرد  بي
 براي زدن ، )بروجردي (» وروگردي « در گويش!  او را كشتگفتم ميزند بلكه  كه ملا او را كتك مي

  .......  49 ، 48 ص » . رود لغت كشتن هم به كار مي
  گويا آنان در واقع. آمدند و غذا مي گرفتند دو نفر پاسبان بود  از جمله كساني كه به خانة ملا مي... « 

  . 49ص »  !گرفتند كه گزارش باز بودن مكتب او را به كلانتري ندهند حق سكوت ميو از ملا رشوه 
  تماشا به پاي دار برده گفتندكه هنگام به دار آويختن پدرشان آنان را براي  مي... «  : عشاير    ديدن

   ...... .62 ص»  كنند اند تا ناظر مرگ او با خفت و خواري باشند ، دست بزنند و شادي
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  ........  ران بوداز بزرگترين حمام هاي اي  آن حمام بزرگترين حمام بروجرد و شايد يكي«  :    در حمام
  ويرانشده و نابود و  كشي ر فداي خيابانكم نظي كه آن يادگار فرهنگي شنيدم   اخيراً ، با اندوه بسيار 

  چارسوق نظير  بزرگ و بي باستاني و همچنين بازارجالب وكهن آن و تاقباروي مانند.  گرديده است 
جالب  ميانه بود ، و همچنين بازار خاورو كه گنبد آن شايد بزرگترين و با عظمت ترين گنبد ايران 

رسيدن به  و يا سر راه فداي  استفاده و سوء كم نظير شهر همگي قرباني تظاهر به تجدد وكاروانسراي
  .   پشت دروازه هاي تمدن بزرگ شده است

خي  وحراست آثارتاري ت و ياراي نگهداريكه مردم جرأ سهمگين استبداد همين است بلاهاي   از  يكي   
و فرهنگي بي مانند و يا كم نظير شهر باستاني خود را ندارند و كمترين علاقه مندي و اظهار نظر و يا 

 ، 89  ص» !شود اعتراض ، به وسيلة سودجويان به تجاسر و مخالفت با نظام و سركشي گزارش مي
90 .   
 آمدند كه رژه و  ن ميو يك سرباز از پادگا)  گروهبان (گاه گاه يك وكيل باشي «  : درسي ديگر   
شاگردان هنگام ! آماده كنند» دفيله« را به شاگردان آموزش دهند و آنان را براي رژه » قدم آهسته« 

  عالم زد ، سركشيد و آسمان تيرة ما ديد برافق خورشيد بخت پهلوي سر زد ، برقي به« سرود حركت 
در « يا  و»  .... سد ره بهتر ز عهد باستاناز پهلوي شد ملك ايران ،  «  يا» .... ، برقي فزون تر زد

و امثال اينها را »  ....چارم ارديبهشت ، شد مملكت رشك بهشت ، تا پهلوي تاج كيان بر سر نهشت 
ص »  . سرود شاهنشاهي را حفظ كرده و بخوانيم بايست ما سرود ملي نداشتيم ولي مي.  خواندند مي

116  .  
عادت د و بو   دشواري شگرفي خانه و مدرسه گيركردن   ن و سال بينآن س در «: نبرد خانه و مدرسه   

و  جدال رواني   نسالم از آ  و جان  كردنگوشة امني در آن ميدان رقابت و مبارزه پيدا و  كردن به آن
  . 122 ص»  .  بودسخت و همسالانم بسيار اجتماعي به در بردن براي من 

كه مردمان از راه رسيده با  كه رسيديم ديدم تگاهآن زياروطة محبه اطراف و نزديك «  : خانة آخرت   
 كه دانستم! رفتند گذاشتند و مي  چند تا از آنها را به روي هم ميگرديدند و آجر مي دنبال پاره  به عجله
آمرزش و ورودشان را به   خيال خود وسيلة   و به» ساختند يي مي خود خانهآخرت «   برايترتيب  بدان

ها  چون اسب!  را از خود دريغ بداريمگفتم چرا ما چنين خدمتي به پسرعمويم! كردند  ميبهشت مهيا
آخرت   هايي براي آجر رو به قبله خانه  خسته و آرام و سربه زير شده بودند پياده شديم و با چهار پاره

 پاره آجر چگونه آن.  كافي براي آن جمعيت در دسترس بود به مقدارهم پاره آجر ... ! ساختيم خويش
آخرت ديگران استفاده  هاي  آجر خانه آمد از پاره اگرآجركم مي.... ! ها به آن محل رسيده بود ندانستم

   .214 ص»  . آمد شد و اعتراض و اشكالي پيش نمي مي
ها را به زور وارد و آن افتادند آگاه نبودند به تله مي  كه)  رهگذران(تازه واردان «  : پرورش افكار   

  مسجدگروهبانيجلوي  به  زارعين   با آوردن... !تا افكارشان پرورش يابد كردند مي)  مسجد (نشبستا
داشت و با چاقو به دو يا چهار قسمت  بر مي سرشان ازآنان را   كلاه نمدي كه مسؤل آنجا بود اول 

     .248 ص»  . داد كرد و به دستشان مي مي
پرسيد . ... اين جوخه به نظر من آمده است  نام خوبي براي گفتم ناراحت نباش ...« : اردوي اجباري   

 خبر به رييس فرهنگ كه رسيده بود خيلي برافروخته شده... » جوخة آزادگان« آن اسم چيست گفتم 
من  .......  ودكه تكرار نش كرده بود  نشان داده و قدغن، آن نام   خود را ازتهديد ، تنفرِ... با بود و 
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جوخة آوارگان «آن را  ردنداگر آزادگان را قبول نك  گفتم كه به اسد! خوردمسيدم و جا تريي  اندازهتا
   .305 ص» . ناميم مي
كه خود را  من.  ه سراغم آمدندكسب خبر ب چند نفر از بستگان و پسرعمو ها براي... «  : سوم شوم   

و هيچگونه  جاوز شده بودحمله و ت كرده بودم ، آن روز كشورخودم صحنة جنگ و  خانگيجنگيِمخبرِ
و به نقشة ايران  كه داشتم رفتم به سراغ نقشه هايي ) خياط دركوزه افتاده بود ! (ن نداشتم از آ خبري

آيا ! دانستم در چه نقطه يي از مرزها سنجاق رنگي بزنم و اشك از چشمانم جاري شد و نمينظركردم 
آيا بروجرد هم جبهة جنگ خواهد بود و !  كنمجنگي بود يا نبود و براي ارتش ايران چه رنگي انتخاب

  . 367 ص» ! يك بار ديگر مورد حمله و اشغال قرار خواهد گرفت
دوستان جوان   آن كه افسردگي و درد وطن را در اولين بار بود  براي ...  زده و عزادار بوديم  ماتم «   

تيم فرداي آن روز به ادارة نظام تصميم گرف ... !ديدم برايم بسيار غم آور بود پاك سرشت عزيزم مي
واده كه بي اجازة خان  شويم و اين تصميم  چند نفر از ما داوطلب رفتن به جبهه وظيفه برويم و اگر شد

رييس ادارة نظام وظيفه سرواني بلند بالا و خيلي ! ... شد بسيار جسورانه و گستاخانه بود ها گرفته مي
ضمن تشويق و تشكر و تحسين از تصميم ...  نفوذ بود جدي و ترشروي ولي پاكدامن و شريف و با

هنوزكسي جرأت ... ت دولت ايران تسليم شده گفت كار تمام اس هني و رشادت و همت ما با ناراحتيمي
  شاه را با بي احترامي به زبان آورد او به عنوان نابغه و ناجي ايران و نگهبان تاج وتختنداشت نام رضا

   . 371 ، 369 ، 368 ص»  .  دارا معرفي شده بودكيان و پاسدار ملك جم و
ماجراي سوم شهريور يكي از اتفاقات شوم و رسوا و حقارت آميز و سياه تاريخ ايران است كه نه «    

  ، تنها يادآور تجاوز و هجوم و اشغال و غارت و قحطي و جنايات و ستم ديگري در تاريخ ايران است
آن دستگاه از نان جو كشاورزان  . داشت ديكتاتوري نيز پرده بر بي بنيادبلكه از روي يك دستگاه

 انباركرد و به ارتش شاهنشاهيِ گرفت و اسلحه رنجبر و نان سنگك مردم تهي دست شهري ماليات
كشور و قائد عظيم الشأن آن نكرد و اسلحه كاري براي دفاع از بود اما سد و پنجاه هزار نفره مغروريك

»  . تقديم كرده بود به قواي مهاجم با خون دل مردم فقير ايران خريداري شدارتشي را كه   و وسايل
     . 374ص 

 مورد كهي را الملل دوم شايد نقش ران درجنگ بينراه آهن سراسري اي«  : راه آهن سراسري ايران   
رچه   اگكه هدف عوض شد با اين تفاوت! گرفت  و عنوان پل پيروزين بود انجام دادآ نظرطراحان اصلي

 كمونيسم  كه آن راه آهن در شكست روسيه و اضمحلال برنامة نخستين چنان بود! وسيله همان بود 
عنوان پل پيروزي بگيرد ولي به جاي نابودي كمونيسم به شكست آلمان كمك كرد و برخلاف انتظار 

ن در  آهنگام طرح...  گرديد كمونيسم يي براي پيروزي و به قدرت رسيدن حكومت شوروي و وسيله
گيري قرار دهد و علت اساسي چنين  كه آن را مورد بحث و خرده مجلس تنها يك نفرجرأت داشت

    .   380 ص» .  كسي جز دكتر محمد مصدق نبود هم و آن مرد! كند طرحي را آفتابي
 شعر) به به ام ( » ببم « كه خودش شاعر بود رو به او كرد و گفت   دبير ادبيات«  : همشاگردي   
همه غرق   كهكرد» سرود شاهنشاهي« ه خواندن درنگ شروع ب  ؟ سالار هم بيآيد گري يادت نميدي

سرود شاهنشاهي را پس از نه   او داشت...  هت جو امتحان به هم خورد كه اب طوري درخنده شديم به
 پس از  رضا شاه بود وخواند آنهم براي دبيري كه تمام ديوانش در مدح ماه از استعفاي رضا شاه مي

ه عزايت بنشيند ، لااقل تفنگي رضا شاه دهنت بشكند ، مادرت ب:   درس گفته بودكلاسِرفتن او در
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   . 415 ص» ...  . كه من اينگونه بيچاره و بي ديوان نشوم  نمودي  كردي ، تق و توقي مي مي در
يي  او را به گونه و مدرسه  و شهري و خانه رقابت هاي قومي ...  سالار براي خودش خاني بود «   

  . 416 ص»   ...! ساخته بود »سهل و ممتنع« وجودي سرگردان كرده بود كه اگر بتوان گفت از او 
 رضا شاه بسياري از سران عشاير كه داني مي:  و گفت  سالار به هنگام رفتن نگاهي عميق افكند   « 

؟ چرا  اه به تعجب پرسيد چرا نجنگيدآنگ.  اما او براي من قهرماني شده بود.  و خان ها را از بين برد
تمجيد او در ميان قوم خود از  طور علني توانستم به كه نمي گفت من ؟ و با صداي استوارتري دفاع نكرد
! كه به او احترام داشتم رضا شاه مرا هم نزد آنان خيط كرددانستند برخي از افراد قوم من ميكنم ولي 

دو سه سال عمر بيشتر در چنين سن و سالي خودش را چنان خوار با حالتي پر از اندوه گفت چرا براي 
 ص»  . گويند او نامرد مي  يي به يرهدر زبان عش! ؟ چرا انتحار نكرد كه قهرمان باقي بماند و زبون كرد

417  .  
 بآفتا ، ارباب از رعيت ماليات از نقاط ايران ، حتا بروجرد يكه در برخ شنيده بودم«  : ارباب و رعيت   
  زميندر روي آفتاب  خود را زير  انگور،  كشمش و مويز آفتاب براي تهيةاگر رعيت از   عنيي! گرفت مي

 ازنهاد و يا   آفتاب مي شدن در زير   پخته و غذاي زمستان را براي خشكگندم بود و يا  كرده  پهن  
كارها  براي همة آن كرد ،  خورشيد خشك مي تابش  و در زيرساخت   چارپايان تاپاله مي فضولات

   . 429 ، 428 ص»  . آفتاب بدهد   مالياتبايستي مي
كه شاهد   خانه هايي خانة خود را در شهر در ميان كردم از آن بلندي  كوشش مي«  : بدرود با ديار   

ة ، پيدا كنم و فاصل ايستاده بودند قرن ها سر پا   و با وجود خشتي بودن   بوده اند وقايع بسيار تاريخي
هيچ ... آن را از محل كشته شدن خواجه نظام الملك و دروازه هاي شمالي و شرقي شهر حدس بزنم 

  » !ار ها و غارت ها بوده استاظر بر هجوم ها و تجاوز ها و كشتكه خانه هاي قديمي ما ن دانستم مين
يكبار ديگر به شهر و تك و تنها و خاموش  آن تپه هاي بلند گرماي تابستان در لابلاي  در ، باري   « 

وداع و ترك شهر ... .  كردم ميباستاني و پرشكوه و قلعه و خانه هاي خشت و گلي و قديمي آن نگاه 
قربانيان ، با  وابق تاريخي بيشترافتخار تر و با س ، پرشهرم شهر ديگري بود.  برايم مشكل تر شده بود

قطرات ... .  ديدم ود كه آنگونه آن را ميبراي آخرين بار ب.  و شهداي بسيار و خاطره هايي بس عميق
افتخار  چه.  كردم شد و آن را احساس مي گونه هايم غلتان بود و با وزش نسيم سرد مي گرم روي اشك

بزرگي بود كه هم شهري مردمان غيور و سلحشور و جانبازي باشم كه زن و مرد دليرانه از آن باروي 
يگاني راكد تاريخ ملحق شود كه وروگرد به بامانع شده بودندن خود گلي دفاع كرده با قرباني و فدا شد

 عظمت  باستاني و با آسمان شفاف تاريخ   ن امكان دادندكه همچون ستاره تاباني در افق پر رنگو به آ
   .463   ص ». ايران بدرخشد

ر ، همبازي ها و هم شاگردان مدرسه برايم ارزش بسيا ، همسايه ها بستگان«  : ترك آشيان   
دانستم با آشكار كردن سفر و  مي.  خبر بروم ستم آنان را پشت سر رها كنم و بيتوان چطور مي.  داشتند
كه موفق نشدنت  داني گفت مي برادر بزرگترم ... خواهم كرد نان تمام پل هاي برگشت را خراب آوداع با

هدف غام عميق افراد در ها به خاطر اددر آن روز! و برگشتنت براي همة ما شكست بزرگي خواهد بود
، هر فردي قسمتي جدا ناشدني از خانواده بود و جنبة  ها و ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي خانواده

... گذاشت  همبستگي و يگانگي داشت و شكست يك عضو از اعضاي آن اثر عميقي بر ديگران مي
  گيخانواد    قول برادرم آبرويحيثيت و يا به   پذيرفته شدن يا رد شدن در امتحان به كه وضع چنان بود
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كاسب  حتا از ؟ چيست  رفتن و دوري از عزيزان براي غربت   پرسيدم به ميگاه از خود .  خورد پيوند مي
رفتگران شهرداري مشغول آب .  گشتم نمي  بر  كردم مثل اينكه ديگر  هم وداع كوچهگداي سرِ ها و

چگونه ممكن بود كه از ... جود آنان خو گرفته بودم به و. پاشي روزانه و تميز كردن خيابان ها بودند
سگهاي ولگرد و  ... نكنم ديگر عبور... توانستم از آنها گذر كنم  كوچه هاي تاريك كه چشم بسته مي

مادرم توانايي روبرو شدن با ...  شناختند شناختم آنها هم مرا مي صاحب محله را نيز مي بيي گربه ها
دانستم در  كند ولي مي  كرد آن را از من و ديگران پنهان مي ت و كوششريخ اشك مي... را نداشت م

معرض تهاجم پرندگان ديگر و يا درخطر در هايشيي شده بود كه جوجه   مانند پرنده. چه حال است
چرخيد  مي رعت ، با س رفت عجله به اطراف ميا  و باراده بي.  آشيانش باشد  گربه بهشدن مار و  نزديك

؟  گفتم اينگونه ستمگري به چنين مادر فرشته خويي براي چيست با خودمش به من بودو پنهاني چش
 حادثة نآ  ماجراي به اردو رفتنم در مقابلكه كردند به طوري سايه ها مرا دنبالبچه هاي محل و هم... 

 هايشان  دهخانوا و آيند ميتهران به دنيا كه در  ها به فكرم رسيدكه آيا شاگردانيبعد...  بود كوچكي شده
از   ضمن عبور.... ؟ چه امتيازي برخوردارند كه از اين نظر از دانند كنند هيچ مي در تهران زندگي مي

 دبيرستان ،ساختمان  از دور.  جوان مشغول بازي هستند نزديكي هاي زمين ورزش مدرسه ديدم چند
كوت دبيرستان تعطيل و تالار آفتاب از آن سوي اشترانكوه به س.  ام نمايان بود  چهار ساله خانة سه

يادم  آمد .  گر بيگانه در حركت بود هاي ارتش اشغال تابيد و در مجاورت آن خودرو خاموش شده مي
، سخن از قدرت و توانايي و نيروي  كه سال گذشته آخرين جلسة پرورش افكار در آن تالار برگزار بود

پس چه شد كه يك .  ور و شور و التهاب بودغر.  هلهله و شادي و احساسات بود.  مقاومت كشور بود
  چه كسي!؟ ؟ چه شد كه خاموشي مرگبار و غبار غم بر آن تالار نشست روزه همه چيز واژگون گشت

كه افسران و سربازان رشيد از مرز و بوم ايران و شرافت و   چيز نگذاشت و فرصت و امكان نداد، چه
نگرفته زمين   كشتي،  جوانان هلوان پرورش افكارچرا قهرمان و پ !؟ غرور ملي مردم دفاع كنند

 و چرا آنگونه تن به خفت و خواري و زبوني و دريوزگي و دربدري و آوارگي !؟ انداخت  خورد و لنگ
  ! ؟ زير شده چرا يك ملت پرافتخار تاريخي يكبار دگر كمرش شكست و سر ب ... !؟ داد
كرد و تا    گريبانم بار يكبار ديگر سر به  انديشة غمو آن ،  آنها نداشتم  كه پاسخي براي  درحالي   

پايان راه همراهم بود ، به جادة خلوت جنوب شرقي به سوي دورود وارد شدم ، اشترانكوه باعظمت 
و و خاطره ها خانه و ياران و مردم مهربان در آن بيابان ساكت ،  . بر آن سايه افكنده بود هميشگي
ي مبهم گذاشته به سوي افقرا به پشت سر وروگردديدة زيبايم    توفانشهر باستاني و حادثه وكوي و 

  . صفحات بخش پاياني جلد اول: »  . سرنوشتي نامعلوم رهسپار شدمو ساحلي ناپيدا و آينده و  
  

  تحرير مجددويراستاري و 
   2006 ژانويه ونكوور ،
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